
به جاي اشاره:
«روي تخت نشستم. دستش را گرفتم. گفت خواب ديدم ماه رمضان است و سفره افطار پهن است. رضا و محمد و بهروز 
و حسن و عباس و همه شهدا دور سفره نشسته بودند. بهشان حسرت مي خوردم كه يكي زد به شانه ام؛ حاج عباديان بود. 
گفت: بابا كجايي؟ ببين چقدر مهمان ها را منتظر گذاشته اي! بغلش كردم و گفتم: من هم خسته ام. حاجي دست گذاشت روي 
سينه ام. گفت: با فرشته وداع كن، بگو دل بكند، آن وقت مي آيي پيش ما، ولي به زور نه! اما من آمادگي نداشتم. منوچهر گفت: 
اگر مصلحت باشد خدا خودش راضي ات مي كند. گفتم: قرار ما اين نبود. گفت: يك جاهايي دست ما نيست. من هم نمي توانم 
از تو دور باشـم ... دكتر شـفائيان صدايم زد. گفت: نمي دانم چطور بگويم، ولي آقاي مُدِقْ تا شب بيشتر دوام نمي آورد. ريه 
سمت چپش از كار افتاده، قلبش دارد بزرگ مي شود و تركش دارد فرو مي رود توي قلبش ... ديگر نمي توانستم تظاهر كنم. 
از آن لحظه ديگر اشك چشمم خشك نشد. منوچهر هم آرام نشد. از تخت كنده مي شد، سرش را مي گذاشت روي شانه ام 
و باز مي خوابيد. از زور درد نه مي توانست بخوابد نه بنشيند. همه آمده بودند. هدي دست انداخت دور گردن منوچهر. همديگر 
را بوسيدند. نتوانست بماند. گفت: ببريدم خانه. يك دفعه كف اتاق را نگاه كردم ديدم كف اتاق پرُ از خون است. آنژيوكت 
از دست منوچهر درآمده بود و خونش مي ريخت. پرستار داشت دستش را مي بست كه صداي اذان پيچيد توي بيمارستان. 
منوچهر حالت احترام گرفت. دستش را زد توي دهن خون هايي كه روي تشك ريخته بود و كشيد به صورتش. پرسيدم 

منوچهرجان چه مي كني؟ گفت: روي خون شهيد وضو مي گيرد... .»1
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اين معادله هنوز ذهن خيلي ها را درگير كرده 
ــت. خيلي ها كه با اعتماد به نفس كامل  اس
ــهادت طلبي نوعي خودكشي  مي گويند: ش
ــت،  ــدن زندگي اس ــت، تمام ش مدرن اس
اعتراضي است به وضعيت موجود و اصلاً 
به آخِر خط رسيدن است. خيلي ها كه هنوز 
به دنبال قرابت شهادت طلبي و مرگ طلبي 
ــم آن در  ــن معادله و رس ــتند، حل اي هس
مختصات همه مكاتب، حاكي از مغايرت 

ريشه اي اين دو دارند.
در تفكّرات مرگ طلبانه و پوچ انگاران، نيستي 
ــي حرف اول را مي زند. اين روحيه  و پوچ
ريشه در فلسفه نيهليسم دارد. در اين تفكر، 
فرد مرگ طلب، همه چيز را پوچ مي بيند و 
چون به يك منشأ قدرتمند معنوي چون ايمان 
ــروردگاري مقتدر اعتقاد ندارد، همه  و به پ
چيز را در دنيا خلاصه مي كند. مرگ طلب ها 
ــت  در پي اين هدف، به حركت هايي دس
مي زنند و شرايطي را مي آفرينند كه احياناً در 
آن، هم خود و هم عدّه اي از افراد بي گناه را 

به كام مرگ مي كشانند.
نقطه مقابل اين معادله، شهادت طلب ها هستند. اين 

با عقل هيچ عاقلي سازگار نيست. «اگر به 
تاريخ نگاه كنيم، هنگامي كه اباعبداالله (ع) 
مي خواستند به سمت كوفه بروند، عُقَلاي 
ــان را منع كردند و گفتند آقا اين  قوم، ايش
منطقي نيست و راست هم مي گفتند، منطقي 
نبود؛ يعني با منطق آن ها كه منطق يك انسان 
معمولي و عادي بود، سازگار نبود؛ منطقي بر 
پايه مصالح و منافع شخصي.»4 و اين منطق 
براي اطرافيان شهيد غريب است. پس براي 
يافتن انگيزه هاي شهدا براي طلب شهادت و 
در منطق شهدا به دنبال آني بگرد كه با منطق 
ــت:  هنوز به استقبال خدا  ــازگار نيس تو س
نرفته ام – 1976 – لبنان – نوشته هاي دكتر 
مصطفي چمران: «هنوز مي ترسم كه خداي 
ــم  بزرگ را رودررو ملاقات كنم و مي ترس
ــت از  كه به خانه اش قدم بگذارم. هنوز دس
حيات نشسته ام و هنوز جهان را سه طلاقه 
نكرده ام. هنوز مهر زندگي در عروقم مي دود 
و هنوز از همه چيز به كلي نااميد نشده ام. او 
هميشه آماده است كه مرا در هر كجا و هر 

شرايطي ملاقات كند...»5
«زندگي طلبي = شهادت طلبي ≠ مرگ طلبي» 

منطق اوّل: حلّ و جذب شدن براي احياي 
جامعه

ــا، در دنيايي كه به  ــاي پيچ در پيچ م در دني
ــرفت اطلاعات  ــاوري و پيش ــدّن و فن تم
ــود، در اين دنياي ارتباطات،   خوانده مي ش
ــي و حتي در  ــن دهكده كوچه جهان در اي
اين جهان كوچك درون ما، هر كسي و هر 
ــي منطقي دارد. «منطق هر كس طرز  گروه
ــت؛ يعني پيش خود معيارها و  تفكر اوس
مقياس هايي دارد كه با آن ها درباره كارها و 
بايدها و نبايدها قضاوت مي كند.»2 در ميان 
منطق هاي گوناگون آدم ها، شهدا هم منطق 
ويژه اي دارند؛ منطقي كه قابل مقايسه با منطق 
آدم هاي معمولي نيست. «منطقي آميخته به 
عشق، منطق اصلاح و مصلح؛ يعني تركيبي 
ــوخته  از دو منطق: منطق يك مصلح دلس
ــاع خودش و منطق يك عارف  براي اجتم
ــق لقاي پروردگار خودش و به تعبير  عاش
ديگر اگر شور يك عاشق عارف را با منطق 
يك مصلح با همديگر تركيب كنيد، از آن ها 
منطق شهيد درمي آيد.»3 منطقي ناسازگار با 
دنياي متمدن امروز با ارزش هايي وارونه كه 

اگر شور يك عاشق عارف را با منطق يك مصلح با همديگر تركيب كنيد، از آن ها منطق شهيد 
درمي آيد.» منطقي ناسازگار با دنياي متمدن امروز با ارزش هايي وارونه كه با عقل هيچ عاقلي 

سازگار نيست.
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افراد در ترسيم و تعيين انديشه هاي خود، زندگي 
عزّتمندانه براي خود در نظر گرفته و تمام افراد 
جامعه را در رأس انديشه ها جاي داده و مبناي تمام 
حركات خود را، رسيدن به يك زندگي آرماني 
قرار داده اند. حركت هاي ايثارگرانه اي كه در دنباله 
آن عزم براي تغيير و تحوّل در زندگي و ساختن 
آينده اي بهتر به چشم مي خورد. اين گروه نه تنها 
زندگي را طرد نمي كنند، بلكه در پي دست يافتن 
به بهترين نوع آن هستند؛  پس منطق اوّل، قبول 
اين مسئله است: «شهادت طلبي = زندگي طلبي = 

طلب زندگي آرماني»
منطق دوم: منتظر يعني منتظر شهادت

ــهادت طلبي، محك صدق گفتار جامعه  ش
منتظر است و «در زمان غيبت به كسي منتظر 
گفته مي شود كه منتظر دو چيز باشد؛ منتظر 

امام زمان (عج) و منتظر شهادت.»6
ــخگوي  اين محك، در جامعه منتظر، پاس
بسياري از دغدغه هاست؛ دغدغه هايي كه 
هميشه به دنبال يافتن محكي براي صدق 
ــت. و قرآن  گفتار منتظران واقعي بوده اس
ــت: «انِ  ــخگوي اين دغدغه شده اس پاس
زعمتم انَكّم اولياءُ الله من دون الناس فتمنوّا 

الموت انِ كنتم صادقين»؛ اگر گمان مي كنيد 
ــتان خداييد نه ساير  ــما دوس كه (فقط) ش
ــت  مردم، پس آرزوي مرگ كنيد اگر راس

مي گوييد.
خداوند آرزوي مرگ و اين آمادگي براي مرگ 
را معيار صدق گفتار و حقانيت بيان كرده است؛ 
معياري براي گفتار جامعه منتظر، جامعه اي كه 
در صدد فراهم آوردن مقدّمات و شرايط ظهور 
است. در اين جامعه، عنصر شهادت طلبي به 
عنوان يك عنصر اصلي حضور دارد و منتظران 
واقعي، شهادت طلباني هستند كه با تمام وجود 
براي اصلاح و زمينه سازي جامعه مهدوي تلاش 
مي كنند و مي دانند آرمان بزرگ انتظار كه عصاره 
تمام آرمان هاي انبياست، بدون شهادت و بدون 

افراد شهادت طلب تحقق پيدا  نمي كند.
منطـق سـوم: معادله اي كـه حـرف اول را 

مي زند
جنگ تحميلي عراق بر ايران، از چند جهت 
از ساير جنگ هاي معاصر در سطح منطقه يا 
جهان متمايز بود. شايد مهم ترين وجه تمايز 
اين جنگ، صف آرايي و نوع چينش قدرت 
در دو طرف درگير بود. تا قبل از اين جنگ، 

همواره ابرقدرت ها در مقابل هم به آرايش 
نظامي مي پرداختند؛ مثلاً شوروي يك طرف 
ــكا طرف ديگر. مصداق  ماجرا بود و آمري
بارز اين جنگ ها جنگ ويتنام و كره، جنگ 
اعراب و اسرائيل و جنگ هاي جهاني است؛ 
اما در جنگ تحميلي ما، اين آرايش نظامي 
ــورد. اين دو ابرقدرت، با اتحادي  به هم خ
عجيب، به دنبال يافتن منافع خود در برابر 
ــگ نابرابر  ــران صف آرايي كردند و جن اي

تجهيزاتي و نظامي آغاز شد.
پيش بيني ابرقدرت ها، شكست سريع ايران و 
محاصره اين كشور بود و در باور آن ها نبود 
كه اين جنگ تحميلي هشت سال به طول 
بيانجامد و نيروهاي ايراني با چنين مقاومتي، 
اقتدار پوچ اين دولت ها را در هم بشكنند. 
اين وضعيت سؤالي سخت را در پيش روي 
دشمنان قرار داده و آن هم اين كه، در معادله 
قدرت، حرف اول را چه چيزي مي زند؟ و 
اين نكته مهمي بود كه در اين جنگ هشت 
ساله، فرصت ظهور و بروز پيدا كرد. نكته بر 
هم زننده تمام معادلات قدرت، روحيه ايمان 
و ايثار و شهادت طلبي بود، نه تجهيزات و 

ــهادت طلبي، محك صدق گفتار جامعه منتظر اســت و «در زمان غيبت به كسي منتظر گفته  ش
مي شود كه منتظر دو چيز باشد؛ منتظر امام زمان (عج) و منتظر شهادت.»
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حتي آموزش نظامي و پشتوانه قوي سياسي 
و اقتصادي.

منطق چهارم: راهي به سوي عزّت
ــده است و  ــان، كمال طلب آفريده ش انس
ــرايط و راه ها براي رسيدن به اين  تمام ش
كمال نيز فراهم شده تا انسان انديشه گر، 
ــتفاده از نيروي فكر و تجربه، دست  با اس
ــه انتخاب بهترين راه بزند. حق انتخاب  ب
ــدن براي همه انسان ها  كمال و عزّتمندش
ــده و نيروي اختيار  ــان قرار داده ش يكس
ــيري آزاد  ــان ها را در انتخاب هر مس انس
ــهيد، عزّت واقعي را از  گذاشته است. ش
ــير  آن خدا مي بيند و با انتخاب راه و مس
خدايي شدن و شهادت در اين راه، نه تنها 
ــه عزّت جامعه را نيز  عزّت خويش، بلك

دنبال مي كند. 
ــات و روايات مي بينيم كه  ــا نگاهي به آي ب
ــيم شده كه  ــهيد چنان والا ترس عظمت ش
منطق چهارم شهيد، غير از آن را برنمي تابد و 
براي عزّتمند شدن و حركت به سوي كمال 

مطلق، آن را انتخاب مي كند.

منطق پنجم: شـهيد؛ الگويي بـراي تحوّلات 
بنيادين

شهادت طلبي امري پويا و تأثيرگذار است 
ــاد تحوّلات  ــود، بني ــهيد با خون خ و ش
ــود و تمام جوامع  ــن را در جامعه خ بنيادي
ــتوار مي كند.  آزادانديش و آزادي خواه، اس
ــهادت طلب، اصلاح طلبي است  ــان ش انس
ــي و ديني به پا مي خيزد و  كه با انگيزه اله
ــه ها، افكار، منش،  با شهادت خود؛ انديش
خواست و نگاه كمال طلب خود را به تمام 
جوامع تزريق مي كند. انسان شهادت طلب؛ 
تشنه افكار شهادت طلبانه است، نه داغدار آن 
و اين منطق پنجم شهيد است كه مي خواهد 
الگويي باشد براي آغاز تمام تحولاتي كه به 

آزادگي حقيقي جامعه منجر مي شود.
منطق ششم: «بگويش كه در جنگ مردن به 

نام به از زنده، دشمن بدو شادكام»7
فروع دين محلي است كه بستر شهادت طلبي 
ــلام يكي از  ــرار مي گيرد و دين اس در آن ق
ــهادت قرار مي دهد.  انگيزه هاي جهاد را ش
ــار از مردان و زناني  تاريخ گذشته ما سرش
است كه حتي قبل از اسلام، با تقويت اين 

روحيه، دل به درياي فرامين الهي مي زدند. 
اسلام از شهادت طلبي ابراهيم سخن مي گويد 
كه از آتش افروزي دشمن نترسيد و آتش بر 
او گلستان شد. از شهادت طلبي اسماعيل در 
ــهادت طلبي موسي  برابر فرمان خدا و از ش
ــهادت طلبي عيسي  و زكريا و يحيي، از ش
ــاب كهف و ديگر آزادمردان تاريخ  و اصح
ــميهّ كه سنگ داغ را براي  و زناني چون س

عقيده تحمل نمودند.
منطق هفتم: منطق قرآن

ــرآن نيز از  ــهادت طلبي در ق انگيزه هاي ش
ــت كه منطق شهادت را  جمله مواردي اس
ــن مي كند. از نظر قرآن، اين انگيزه ها  روش

عبارتند از:
1.وفا كردن به عهد و پيمان الهي 2. قبولي 
ــنت و ابتلا و امتحان و پوشيده شدن  در س
ــا خداوند 4.  ــودمند ب خطاها 3. معامله س
ــيدن به درجات تكامل و رستگاري و  رس
ــرب خدا 5. اطاعت از خدا  جاودانگي و ق
ــير  ــدن در مس ــول او 6. هدايت ش و رس
صراط مستقيم و معرفت الهي 7. كمك به 
مستضعفين و اشاعه معروف و رفع فتنه و 

نكته بر هم زننده تمام معادلات قدرت، روحيه ايمان و ايثار و شهادت طلبي بود، نه تجهيزات و 
حتي آموزش نظامي و پشتوانه قوي سياسي و اقتصادي.
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ــتر جامعه براي  ــازي بس دفع بلا 8. آماده س
ــدود الهي و برپايي  اقامه عدل و حق و ح

سنت هاي معنوي به ويژه نماز.
منطق هشتم: كربلا و ...

ــاس نياز  فيلم 300، نمونه اي بارز از احس
غرب به يك كربلا و عاشوراست. در اين 
ــورا نهفته  ــانه از عاش فيلم بيش از 14 نش
ــس از پيروزي  ــرب پ ــت؛ چرا كه غ اس
ــين  ــي از قيام امام حس حزب االله به تأس
(ع)، خود را نيازمند يك كربلا و عاشورا 
ــت. به همين دليل بحث عاشورا  ديده اس
ــرائيل و  ــي، در مراكز تحقيقاتي اس پژوه
آمريكا به طور جدي دنبال مي شود. منطق 
ــهادت طلبان است  ــتم منطق تمام ش هش
ــود و تمام جوامع را در  كه راه نجات خ
ــورا و راه امام حسين  چنگ زدن به عاش
ــورايي كه كوي جان  ــد؛ عاش (ع) مي دانن
فروشي است و انسان عاشورايي از حيث 
ــد، جان را براي فروختن  رضايت خداون
ــد: «اي كاش  ــد و مي گوي ــه مي كن عرض
جان ها مي داشتيم و در راه امام حسين (ع) 

فدا مي كرديم.»8

منطق نهم: منطق تمام شـيعه و دو بال سرخ 
و سبز

دو باور شيعيان، استكبار را به زانو درآورده 
است و براي تخريب آن، هزينه هاي گزافي 
نيز خرج مي كند؛ گام اول اين تخريب، نام 
نهادن «عمليات هاي تروريستي»، بر حركات 
استشهادي است. در اين راستا 20 جلد كتاب 
و 100 فيلم در هاليوود با رويكرد آخرالزّمان 
منتشر مي شود. بعد از حوادث 11 سپتامبر، 
سينماي هاليوود به دنياي خونين آخرالزّمان 
دامن مي زند و فيلم هايي مشابه دفاع مقدّس، 
با مفاهيمي چون مادر شهيد و همسر شهيد، 
از اين فيلم سر درمي آورد. تخريب بال سرخ 
و بال سبز شيعه و منطق نهم شهيد، در ميان 

اين دو بال پروازش آشكار مي شود.

حرف آخر:
ــو بگيرم، گفتم آب  «گفت مي خواهم وض
براي تاول ها ضرر دارد، تيمم كن. گفت: اين 
آخرين نماز را مي خواهم با وضو بخوانم. 
نمازش را كه خواند، بيهوش شد. خواهرم 
ــتان ميلاد. دم در  ــاند بيمارس بچه ها را رس

ايستاد. بغض كرده بود. مي گفت: اين باباي 
ــگل بود، اين  ــت، باباي من خوش من نيس
شكلي نبود. طول كشيد تا قانعش كنم بيايد 
ــيد، ديدم دو قطره  جلو. كنار تخت كه رس
اشك از گوشة چشم مصطفي ريخت روي 
بالش. دلم فشرده شد. گريه مصطفي را هيچ 
ــودم. از بين همان نفس هاي  وقت نديده ب
سوخته و خس خس سينه، ميثم و محيا را 

ديد و چشم هايش را بست...»9

پي نوشت ها
1. اينك شوكران 1، منوچهر مُدِقْ به روايت همسر شهيد.

2. مقاله شهيد، استاد مرتضي مطهري.
3. همان.
4. همان.

5. نوشته هاي دكتر چمران در بيروت.
6. شهيد مهدي زين الدين.

7. شاهنامه فردوسي.
8. شهيد مهدي زين الدين.

9. اينك شوكران 2، مصطفي طالبي از زبان همسر شهيد.

غرب پس از پيروزي حزب االله به تأســي از قيام امام حســين (ع)، خود را نيازمند يك كربلا و 
عاشورا ديده است. به همين دليل بحث عاشورا پژوهي، در مراكز تحقيقاتي اسرائيل و آمريكا 

به طور جدي دنبال مي شود.
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